
بهمن بازرگانی

▪گفت▪وگوها،▪خاطرات▪ ▪
و▪مقالات▪تحلیلی

▪امیرهوشنگ▪ ▪
افتخاری▪راد

نشر▪نی ▪
۲۱۷▪صفحه ▪
۳۸▪هزار▪تومان ▪

گفت وگو با عبدالله محســن، برادر سعید محسن )یکی از سه 
بنیان گذار سازمان( سرآغاز کتاب »بهمن بازرگانی؛ گفت وگوها، 
خاطــرات و مقــالات تحلیلــی« اســت. عبدالله محســن در این 
گفت وگو به نقش و اهمیت بحث استراتژی در سازمان مجاهدین 
می پردازد و به منابع مطالعاتی که سازمان برای اعضا تعیین کرده 

و سیر این مطالعات اشاره می کند.

ماتریس زیبایی

پست▪مدرنیسم▪و▪ ▪
زیبایی
بهمن▪بازرگانی ▪
نشر▪اختران ▪
۲۳۲▪صفحه ▪
۳۰▪هزار▪تومان ▪

بازرگانــی در مقدمــه می نویســد: »ایــن کار بــرای مــن یک 
سرگرمی هیجان انگیز بوده و زمانی که الگوی من توانست درباره 
آینده زیبایی نوعی پیش آگهی بدهد برایم هیجان انگیزتر شــد.« 
این کتاب یــک کار تحقیقی آکادمیک و منســجم نیســت بلکه 
رساله ای اســت درباره حالات وجودی آدمی و کانون های جاذبه 
زیباشــناختی و خواننده خیلی زود متوجه می شود که نویسنده 
دل مشــغول پرسش ها و چون و چراهای خاص خودش است و به 

راه خود می رود.

فضای نوین 

زمینه▪های▪پیدایش ▪
بهمن▪بازرگانی ▪
نشر▪اختران ▪
۱۹۹▪صفحه ▪
۲۴▪هزار▪تومان ▪

بازرگانی که در »مارتیس زیبایی« سعی داشت زیبایی شناسی 
فضای نو را ترســیم کند در »فضای نوین« تلاش کرده بیشــتر به 
کنکاش درباره ماهیت این فضا بپردازد و سیر حرکت تمدن بشری 
از »پلورالیســم« به »مونیسم« و بازگشت مجدد به »پلورالیسم« را 
تشریح و تبیین کند. به باور بازرگانی فضای نوین و اجماع جهانی 
دیگر پیرامــون آزادی نخواهد بود زیرا آزادی اینک وارد ســاختار 

قدرت مستقر جهان معاصر شده و...
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بهمــن بازرگانــی از مهم تریــن چهره های 
ســازمان مجاهدین خلقِ پیــش از انقلاب و از 
نخستین افرادی است که پس از بنیان گذاران 
اولیه ســازمان به مرکزیت راه یافت و با اعضای 
مهم و کلیدی ســازمان  ارتباط نزدیکی داشت 
و مســعود رجــوی زیر نظــر او مراحل عضویت 
در ســازمان را طــی کرد. بازرگانــی جزو اولین 
افرادی بود که در زندان مارکسیســت شــد اما 
بنــا به مصلحــت از اعلام آن خــودداری کرد. 
زمانــی که تقی شــهرام در بیــرون از زندان بر 
مرکزیت استیلا یافت و مسعود رجوی در زندان 
داعیــه رهبری ســازمان را داشــت، او آرام آرام 
انگیزه هایــش را بــرای ادامه مبــارزه و فعالیت 
سیاســی از دســت می دهد و پــس از پیروزی 
انقلاب، بعد از این که بازجویی هایش تمام شد 
و از زندان آزاد شد به طور کامل عطای سیاست 
را بــه لقــای آن بخشــید و فعالیت سیاســی را 
هفت طلاقه کرد تا این که با انتشار کتاب هایش 
پســت مدرن  زیبایی شناســی  زمینــه  در 
رفت وآمدش به مطبوعات از سر گرفته شد و با 
تشویق امیرهوشنگ افتخاری راد موافقت کرد 
طی گفت وگوهایی خاطراتش را بیان کند. این 
خاطرات چند ســالی در صف مجوز ارشاد گیر 
کرد تا این کــه نهایتاً مرداد ۱۳۹۷ مجوز گرفت 
و نشــر اختران آن را با عنــوان »زمان بازیافته« 
منتشر کرد. بازرگانی در خاطرات سیاسی اش 
روایتــی جــذاب و خواندنــی از فعالیت هــای 
سیاسی و زندگی خودش ارائه داده و در خلال 
بیــان خاطراتــش دربــاره چگونگی تشــکیل 
ســازمان مجاهدین خلق، بنیان گــذاران آن و 
مناسبات داخلی سازمان اطلاعاتی دست اول 
و تحلیل هایــی قابل تأمــل در اختیار خواننده 
قرار داده اســت. یک سال بعد از انتشار »زمان 
بازیافته« نشــر نی هم کتابی با عنوان »بهمن 
بازرگانــی؛ گفت وگوهــا، خاطــرات و مقــالات 
تحلیلی« منتشــر کرد که در واقع می توانست 
به عنــوان بخش ضمیمه خاطراتش منتشــر 
شــود. این کتــاب دو بخــش دارد. در بخش 
اول چنــد نفــر از اعضــای مجاهدیــن خلق 
کــه بــا بازرگانــی فعالیت های مشــترکی در 
ســازمان داشــته اند از خاطرات شان و احیاناً 
ارتباط شــان بــا بازرگانی گفته انــد و بخش 
دوم هــم چنــد مطلب از بازرگانی اســت که 
بعضی از آن ها درباره ســازمان مجاهدین یا 

اعضای آن اســت و پیش از ایــن اغلب این 
مقالات در مجله »مهرنامه« منتشر شده بود 
و تعــداد دیگری از مقالات ربط مســتقیمی 
به مجاهدین نــدارد و در آن هــا بازرگانی به 
تحلیل فضای سیاســی و نیروهای سیاسی 

پس از انقلاب پرداخته است.

 پیشینه خانوادگی
بهمــن بازرگانــی ســال ۱۳۲۲ در ارومیه 
به دنیا آمــد. اگر چه پدرش تاجــر بود اما در 
زمان غائلــه آذربایجان به واســطه همراهی با 
فرقه دموکرات، ورشکست و کشته شد. وقتی 
در اویــن و در یک قدمی اعدام، بازرگانی قرار 
بود زندگی نامه خود را بنویسد، هم چون دیگر 
اعضای ســازمان و به خاطــر این که آن زمان 
تأکید بر فقیر بــودن در میان مبارزان اهمیت 
داشــت، نوشــته بود در خانــواده ای فقیر به 
دنیا آمده و این نکته در بقیه شــرح حال های 
او در کتاب های دیگر عیناً تکرار شــده است. 
بازرگانی در کتابی که نشــر نی منتشر کرده و 
در بخش گفت وگو با عباس جاودانی می گوید 
از خانــواده فقــر و رنج کشــیده بــودن، برای 

عضویت در سازمان امتیاز محسوب می شد.

تولد یک مجاهد
بازرگانــی تــا زمانــی کــه در ارومیــه بود 
علاقــه ای به سیاســت نداشــت و ذوق ادبی 
داشــت و علاقه مند ریاضیات و فلسفه بود تا 
این کــه در رشــته راه و ســاختمان دانش کده 
فنی دانشــگاه تهران قبول می شــود و اواخر 
ســال اول بعد از خرداد ۱۳۴۲ با ناصر صادق 
و علــی )بهروز( باکری آشــنا می شــود و تب 
سیاست او را هم فرا می گیرد. مدتی بعد هم راه 
پسرعمویش در جلسات تحلیل سیاسی پرویز 
یعقوبــی، از اعضای باســابقه نهضــت آزادی 
شرکت می کند و به نهضت آزادی گرایش پیدا 
می کند و حتی در جلســات محاکمه ســران 
نهضت هم شرکت می کند. او در خاطراتش از 
این سال ها به عنوان دوره تخمیر انقلابی اش 
یاد می کنــد. رفت و آمد بازرگانی به جلســات 
اعضــای نهضت ادامــه می یابد تــا این که در 
اواخر شهریور یا اوایل مهر ۱۳۴۴ ناصر صادق 
او را به محمد حنیف نژاد و علی )بهروز( باکری 
را به سعید محسن معرفی می کند: »در همان 
اواخر شهریور یا اوایل مهر ماه بود که ناصر در 
صحبتی خصوصی از من پرســید آیا حاضرم 
عضو یک تشــکیلات سیاسی بشوم که خیلی 
جدی می خواهد با ساواک و دیکتاتوری شاه 

مبارزه کند؟ همین پرسش را به طور جداگانه 
از بهــروز نیز کــرده بــود.« دو روز بعد با ناصر 
صادق به خانه ناصر ســماواتی می رود و آن جا 
برای اولین بــار محمد حنیف نژاد را می بیند: 
»برای نخســتین بار بود که محمد حنیف نژاد 
را می دیــدم. خیلی خشــک و جــدی و حتی 
بــا اندکــی اخم با من دســت داد و ســه تایی 
نشســتیم. حــرف کــه مــی زد زمیــن را نگاه 
می کرد، معمولًا عادت نداشــت که به چشــم 
کسی نگاه کند و حرف بزند. از جلسات بعد، 
محمد آن خشــکی جلســه نخست را نداشت 
و همیشه موقع دســت دادن لبخند می زد.« 
چند جلســه بعد حسین روحانی ـ که در سال 
۵۷ با تراب حق شــناس و علیرضا سپاسی از 
مجاهدین خلق جدا شدند و سازمان پیکار را 
به وجود آوردند ـ هم به آن ها اضافه می شــود. 
جلســات هفتگی آن ها در خانه سماواتی دو 
ســال و اندی ادامه داشــت. در این جلسات 
حنیف نژاد یک ســری کتاب معرفی می کرد و 
بعد از خواندن کتاب ها در جلســه درباره شان 
بحث می کردند و حنیف نژاد در خلال پرسش 
و پاســخ ها و تحلیل هایــش، آن چــه را نیــاز 
می دانســت و مــد نظرش بود بیــان می کرد. 
بازرگانــی تشــکیلات مجاهدیــن را به فضای 

رمان ۱۹۸۴ اورول تشبیه می کند.

 اسطوره زدایی از حنیف نژاد
بازرگانــی در خاطراتش بیــش از هر چیز 
غبــار از چهــره محمدحنیف نــژاد، به عنوان 
بنیان گــذار  تأثیرگذارتریــن  و  شــاخص ترین 
بــا  را  مــا  تاحــدودی  و  می زدایــد  ســازمان 
حنیف نژاد واقعی آشنا می کند. در روایت هایی 
که تاکنون از حنیف نژاد ارائه شده همه وظیفه 
خــود می دانســتند چهــره ای اســطوره ای و 
دســت نیافتنی از او ترســیم کننــد اما بهمن 
بازرگانی که مستقیم زیر نظر حنیف نژاد تعلیم 
دیده و شــناخت دقیق و همه جانبــه ای از او 
دارد در خاطراتــش بدون هیچ پرده پوشــی و 
مصلحتی هــر آن چــه از او در خاطرش بوده 
گفته و تحلیل های امروزی اش از شــخصیت 
حنیف نــژاد را هم صادقانه بیان کرده اســت. 
گفته های بازرگانی از حنیف نژاد آن قدر بدیع 
و تازه است که می توان آن را اسطوره زدایی از 

حنیف نژاد دانست.«
بازرگانی دربــاره این که چگونه حنیف نژاد 
توانســت او را جــذب کند می گویــد: »علت 
این که حنیف نژاد توانســت من را جذب کند 
این بود که احساس کردم حرف هایش با همه 

سازمان باطنی 
حنیف
 بهمن بازرگانی با انتشار خاطراتش
نوری تازه بر تاریک خانه سازمان 
مجاهدین خلق افکند

امیر ممتاز
روزنامهنگار
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